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Abstract 

The main purpose of Phase Impenetrability Condition, and the whole Phase Theory itself, is to predict the movement 

path of linguistic structures. In this article, in the first place, the movement path of subject within a sentence will be 

studied and it is argued that subject moves through the edge of vP and then goes to the specifier of tense group. 

However, contrary to subject movement, the movement of ‘ra’ object and ‘non-ra’ object and ‘non-verbal part of a 

compound verb show no sign that these syntactic structures move through the edge of vP. Regarding the complement 

preposition phrase, it is argued that having moved out, this syntactic structure which aimed at going to topic group or 

focus group, moves through the edge of vP and receives ‘ra’ which is a functional marker. According to the data of the 

article and according to the geodesic (Donkey Hypothesis), it is claimed that there is no absolute minimalism in 

linguistics like absolute synonymy.  

Keywords: Phase, Movement, Edge, Internal Arguments, External Arguments, Phase Impenetrability Condition, 

Geodesic. 
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 ترین فاصلۀ میان دو نقطه نظریۀ گام و کوتاه

 
 نژاد سعيد رفسنجانی 

 محمد دبيرمقدم 

 

  چکیده  
ايخ  مقالخه،   هخای زبخانی اسخزر در     هدف اصلی شرط نفوذناپذيری گام، و در كل نظريۀ گام، مشخصص كخردن مسخير حركخز سخازه     

كنند كخه فاعخل از لبخۀ گخروه      كنند و استدلال می های نامفعولی را بررسی می بندی فاعل محمول نگارندگان ابتدا مسير حركز درون

رودر بخرلالاف حركخز فاعخل، در حركخز مفعخول رايخی و        گخر گخروه زمخان مخی     كند و سپس به مشصص فعلی كوچک حركز می

توان يافز تا براساس آن حركز از لبۀ گروه فعلی كوچک را تأييد كخردر دربخار     ای نمی نشانهغيررايی و جزء غيرفعلی فعل مركب 

شود كه متمم حرف اضافه پس از لاارج شخدن از ايخ  گخروه، كخه بخه منظخور مبتداسخازی يخا          ای نيز ادعا می متمم گروه حرف اضافه

های اي  مقالخه و   كندر با توجه به داده دريافز می» را»نمای  گذرد و نقش گيرد، از لبۀ گروه فعلی كوچک می سازی انجام می كانونی

گرايخی مطلخن نيخز ماننخد      شناسخی كمينخه   شخود كخه در زبخان    تري  فاصلۀ ميان دو نقطه  )قضيۀ حمخار( ترخريم مخی    براساس قضيۀ كوتاه

 معنايی مطلن وجود نداردر هم

 هاکلیدواژه
 تري  فاصلۀ ميان دو نقطه شرط نفوذناپذيری گام، كوتاههای درونی، موضوع بيرونی،  گام، حركز، لبه، موضوع
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 مقدمه . 1

دانخان و   اسخزر فيلسخوفان، رياضخی    هخای گونخاگون بخوده    های پژوهشگران در دانش بررسی موضوع حركز يکی از دغدغه

تخر بخه    مقاله و نگاهی كلاناندر تاآنجاكه به بحث ما در اي   های گوناگونی به اي  موضوع پردالاته شناسان نيز از دريچه زبان

كنخيمر فيلسخوفان شخش     دانان را دربار  حركز مطخر  مخی   شناسی مربوط اسز، ما دو نکته از فيلسوفان و رياضی دانش زبان

( محّخرک، )غرويخان،   0( متحخر،، ) 5( مسخافز، ) 1( زمخان، ) 9( منتهخی، ) 0( مبخد،، ) 8دانند: ) عامل را در حركز دلايل می

تخري  مسخير بخي  دو     همخواره كوتخاه  دارندر براساس اي  قضخيه،   حماردانان قضيۀ معروفی به نام  ی(ر همچني  رياض13، 8930

قرار دهخيم   الزاويه مثلث قائم را در يک ر،س چهارپايیاگر  شود، چراكه ناميده میحمار قضيه نقطه، لاط راسز اسزر اي  

ر ايخ   وتخر  كند،يعنی انتصاب میتري  مسير را برای رسيدن به غذا  و بوته يا علفی را در ر،س ديگر آن، حيوان همواره كوتاه

تخري  فاصخلۀ بخي  دو نقطخه      گويخدر مسخيری كخه اگخر مسختقيم باشخد، كوتخاه        قضيه دربار  مسافز )مسير( حركز سخص  مخی  

 اسزر 8)ژئودوزيک(

ها نه اجسامر حركتی كخه ذهنخی اسخز، هرچنخد      به دنبال همي  مسير حركز اسزر اما اي  بار حركز واژه 0نظريۀ گام

های زبانی در، كردر موضوع اي  مقاله نيز همي  مسير حركز اسزر در اي  مقاله پس از  توان روی سازه اثرات آن را می

بنخدی فاعخل بررسخی     ابتخدا مسخير حركخز درون    1، در بصخش  9و توضيم مبانی نظخری در بصخش    0پيشينۀ تحقين در بصش 

كنخد و   گر( گروه فعلی كوچک حركز می پذير هم از لبۀ )مشصص شود كه فاعل كنش شودر در اي  بصش استدلال می می

هخای درونخی فعخل     بنخدی و فرابنخدی موضخوع    ، نيز مسير حركز درون5رودر در بصش  گر گروه زمان می سپس به مشصص

لبخۀ گخروه فعلخی كوچخک      توان گفز كه مفعخول رايخی و غيررايخی نيخز از     ميان، براساس تعميم، میشودر از اي   بررسی می

معنخی   گرايخی مطلخن بخی    شناسخی كمينخه   دهد كه در زبان اسز و نشان می حمارگذردر هرچند، اي  تعميم برلالاف قضيۀ  می

رف اضافه پخس از لاخارج شخدن از گخروه     شود كه متمم ح های يادشده و همانند فاعل، استدلال می اسزر اما برلالاف سازه

 كندر دريافز می« را»نمای  سازی نقش ای به منظور مبتداسازی يا كانونی حرف اضافه
 

 پیشینۀ تحقیق.2

های درونی در زبان  شود و سپس به جايگاه موضوع و فرابندی فاعل بررسی می 9ای پياپی در اي  بصش ابتدا حركز چرلاه

هخا )همخان مبخد،     های زبانی مسختلزم آن اسخز كخه ابتخدا جايگخاه آغخازي  آن       مسير حركز سازهپردازيمر بررسی  فارسی می

 فيلسوفان( مشصص شودر
 

 ای پیاپی و حرکت فرابندی فاعل حرکت چرخه.2-1

(، او 8هخای )  شماردر بخا توجخه بخه مثخال     بر می ای پياپی حركز چرلاه هايی را در تأييد ( استدلال 085خ021: 0223) 1ردفورد

 داندر  های زبانی در جايگاه ميانی می ( يکی از شاهدهای اي  پديده را شناور ماندن سازه088و  082)همان، 
(1) a: You think they went how far inside the tunnel? 

      b: How far inside the tunnel do you think they went? 

                                                 
1. geodesic 

2. phase 

3. successive cyclic movement 

4. A. Radford 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AA%D8%B1
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      c: %How far do you think inside the tunnel they went? 

 دهد:را به صورت زير نشان می wentاو سالاتار متمم فعل 
(2) [PP how far [P' [P inside] the tunnel]] 

( 2cاسزر امخا جملخۀ )   ای به ابتدای بند حركز كرده ( كل اي  گروه حرف اضافه1bگويد كه در جملۀ ) ردفورد می

 inside theكخه سخاز     اسز، درحخالی  در ابتدای بند پايه تظاهر پيدا كرده how farساز اسزر در اي  جمله، ساز   مسئله

tunnel هخا در يخک زمخان تنهخا بخه يخک بنخد         واژه كند كه اگر فرض كنيم پرسخش  در جلوی بند  متممی پيرور او اشاره می

 how far inside theد نظر را تبيي  كنيمر در اي  جمله كل سخاز   توانيم اشتقاق نحوی جملۀ مور كنند، می حركز می

tunnel كند و سپس ساز   به متمم بند ميانی حركز میhow far شودر همچنخي  او   جا می از آنجا به ابتدای بند پايه جابه

در ابتدای بنخد   how farشوندر بدي  ترتيب،  های يادشده تنها در بالاتري  جايگاه لاود بازنمون می كند كه سازه فرض می

 شودر در ابتدای بند پيرو بازنمون می inside the tunnelپايه و 

در زبخخخان  9( از لاخخخروج موضخخخعی9ای )جملخخخۀ  نمونخخخه ، براسخخخاس(511و  511: 0225) 0و ريچخخخاردز 8ركوسخخخکی

شخود كخه    مخی كند و باعخث   هايی اعمال می كنند كه لاروج حرف تعريف روی فعل بند محدوديز استدلال می1تاگالوگ،

 شده مطابقه كندر  فعل با گروه حرف تعريف لاارج
(3) Sino   [ang    b-in-igy-am        ng  lalaki   ng    bulukiak ]? 

      who  [ANG   -ASP-give-DAT   cs   man    cs     flower 

   ‘Who did the man give the flower to?’ 

دهد گروه حخرف تعريخف مخورد نظخر      مطابقۀ فعلی به علز حالز اسز كه لاود نشان میكنند كه اي   ها اشاره می آن

 بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک حركز كندر

دهنخد كخه فاعخل منجمخد بنخد       (،نشان می0و  5، 1های ) : زير چاپ(، با توجه به جمله8930نژاد و دبيرمقدم ) رفسنجانی

 پايه بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک عبور كند:بند  5نمای پيرو در مسير حركز لاود به گروه نقش

 ر]]]روند می TP]tiكه  [CPرسد  به نظر می [iTP ها (  آن1)

 ر]]]اسز رفته TP]tiكه  [CPدانم  می [TPرُ  i( حس 5)

 ر]]]بايد با همسايۀ لاود مهربان باشد TP]tiكه  [CPاسز  شده گفته[iTP( الف: !!انسان0)

 ر]]]بايد با همسايۀ لاود مهربان باشد TP]tiكه  [CPاسز  شده گفته[TPرُ  iانسان* ب:     
 

كنخد و منجمخد    در بند پيخرو حالخز فخاعلی دريافخز مخی     « حس ( »5كنند كه در جملۀ ) ها استدلال می برای نمونه، آن

گخروه  گخر   جخا شخود و بايخد در جايگخاه مشخصص      تواند تحز حركز موضوع به بند پايه جابخه  رو، ديگر نمی شودر ازاي  می

يابدر در پاسخخ بخه ايخ      نما تظاهر می نقش« رای»با  « حس »شود كه چگونه  نما جای بگيردر حال اي  پرسش مطر  می نقش

نما دريافز  ی نقش«را»ابتدا بايد در لبۀ گروه فعلی كوچک بند پايه فرود بياد و «  حس »كنند كه  ها استدلال می پرسش آن

 نمای بند پايه حركز كندر گر نقش كند و سپس به جايگاه مشصص
 

                                                 
1. A. Rackowski 

2. N. Richards 

3. local 

4. Tagalog 

5. Functional Phrase (FP) 
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 های درونی جایگاه موضوع. 2ـ2

كند كه مفعول صريم مشصص و نامشصص هر دو لاواهر هستۀ محمول هستند و  با توجه بخه   ( بيان می821: 0225كريمی )

كنخد كخه جايگخاه روسخالاتی مفعخول صخريم مشخصص رمفعخول رايخیز بخالاتر از مفعخول صخريم              ( استدلال می1های ) جمله

 (:825: 0225رمفعول غيررايیز اسز ) نامشصص

 لاونهر ( الف: كيميا اغلب برای ما شعر می1)

 لاونهر رو برای ما می  ب: كيميا اغلب همۀ شعرهای تازش        
 

رو( جايگخاه متفخاوت و بخالاتری از     دهند كه مفعخول صخريم مشخصص )شخعرهای تخازش      ها آشکارا نشان می اي  جمله

تری به فعل دارد تا مفعخول   الف( مفعول صريم نامشصص جايگاه نزديک  1ردر در جملۀ )مفعول صريم نامشصص )شعر( دا

كنخدر او  پيشخنهاد    ب( مفعول صريم مشخصص بخر فخراز مفعخول غيرصخريم حركخز مخی        1غيرصريمر حال آنکه در جملۀ )

 (ر 821كند )همان،  گر فروتر گروه فعلی كوچک حركز می كند كه مفعول صريم مشصص به مشصص می

كند كه اگر اي  مشصرۀ فعل كوچک قخوی باشخد، آنگخاه     ( اشاره می951و  950: 0228) 8دربار  مشصرۀ حالز مفعولی، اورا

 اسزر   ( نشان داده شده1رودر اي  حركز در نمودار ) گر فعل كوچک می گروه اسمی مفعول برای دريافز حالز به مشصص

در يک حوز  كمينخه قخرار    DP2و  DP1صسز اينکه هر دوی كند، ن دربار  اي  حركز اورا دو موضوع را بيان می

اسخز ديگخر بخرای     حالز دريافخز كخرده   DP2شود و همچني  ازآنجاكه  نمی DP2مانع حركز  DP1رو،  دارند و ازاي 

 رودر گر گروه زمان نمی بازبينی مشصرۀ حالز لاود به مشصص
 

 (1نمودار )

 
گخر گخروه فعلخی     ار  حركز مفعخول صخريم مشخصص بخه مشخصص     ها را درب ( همي  پرسش850و  858: 8911انوشه )

كند كه مشصرۀ حالخز   ( همچني  پيشنهاد می3: 8931اسزر انوشه ) های تقريباً همانندی داده  كوچک مطر  كرده و پاسخ

 مفعول صريم مشصص قوی و مشصرۀ حالز مفعول صريم نامشصص ضعيف درنظر گرفته شودر
 

 مبانی نظری .3

گونه كه در بصش مقدمه، اشاره شد، يکی از عوامل دلايل در پديد  حركز مسير اسخزر مسخيری كخه بخر طبخن       همان

اسخزر حخال فخرض      باشد، كمينخه  تري  فاصلۀ ميان دو نقطه را طی كند( )يعنی فاصلۀ كوتاه ، اگر مستقيمحماراصل رياضی 

برود، اگر  اي  سازه مجبخور باشخد بخه جخای حركخز      « ب»به « الف»ای باشد و بصواهد از مسير  ای متمم هسته كنيد كه واژه

                                                 
1. H. Ura 
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: 0228) 0نخام دارد و چامسخکی   8مستقيم از لبۀ گروهی بگذرد، آن گروه گام اسزر شرط يادشده شخرط نفوذناپخذيری گخام   

 دهد: بندی و شر  می ( آن را به صورت زير صورت81
 

  ZP Z … [XPX [HP α [H YP]]]] ( الف:3)

 و لبۀ آن در دسترس چني  فرايندهايی هستندر   Hنيسز: تنها  ZPدر دسترس فرايندها در  Hقلمروی ب:
 

 كند: ( از دل اي  شرط كلی سه پرسش زير را استصراج می01و  01: 0281) 9سيتکو

 شود؟ لاوانش می XPكرده در لبۀ  الف: آيا عنرر حركز( 82)

 شود؟ تلفظ می XPكرده در لبۀ  ب: آيا عنرر حركز        

 گذارد؟ از لاود واحدی زبانی به جا می XPكرده در لبۀ  ج: آيا عنرر حركز        
 

هخای   هخای پيشخي  زايشخی تفخاوت     سوای مسير حركز، كه در كانون توجه اي  مقاله قرار دارد، اي  نظريه با نظريخه     

( در اي  نظريخه اسخز، بخدي  معنخی كخه در      0: 0223، 1ها )گروهم  ها، پويايی بازنمون تفاوتديگری نيز داردر يکی از اي  

های گامی به سخطو  رابخط    ها متمم هسته شودر در اي  بازنمون اي  نظريه برای جمله بيش از يک بازنمون در نظر گرفته می

دهخد كخه اطلاعخات     ه اي  پرسش پاسخ مخی شوند، به سص  ديگر اي  نظريه ب )صورت منطقی و صورت آوايی( فرستاده می

هخا   (ر موارد ديگری از جمله ميخرا  مشصرخه  009: 8930شوند)دبيرمقدم،  نحوی در چه سطحی به سطو  رابط فرستاده می

اسزر در پايخان   رو، شر  آنها داده نشده شوند و ازاي  نيز در اي  نظريه مطر  اسز كه به بحث كنونی ما چندان مرتبط نمی

هخای حخاكم بخر     كنخد و نخه محخدوديز    بينی می همچني  بايد يادآوری كنيم كه نظريۀ گام مسير حركز را پيشاي  بصش، 

 (ر09: 0282های زبانی را )سيتکو،  سازه
 

 بندی فاعل حرکت درون .4

، زيرچخاپ(  8930) «ارتقای فاعل و تعامل آن با نظريۀ فاز در زبان فارسخی »نگارندگان اي  مقاله در اثر پيشي  لاود با عنوان 

اند كه حركز از لبۀ گروه فعلی كوچخک بنخد پايخه     اند و نشان داده تنها حركز فاعل از بند پيرو به بند پايه را بررسی كرده

ابتخدا بايخد   كنيمر پخيش از بررسخی ايخ  حركخز،      بندی فاعل را بررسی می گيردر در اي  بصش، ما حركز درون صورت می

دهخخد كخخه فاعخخل بخخرای بخخازبينی مشصرخخۀ   ( آشخخکارا نشخخان مخخی811 خخخ801: 8911)هخخای انوشخخه  اشخخاره شخخود كخخه اسخختدلال 

( فاعل 828خ31كند و برلالاف نظر كريمی ) گر اي  هسته حركز می نشد  هستۀ زمان به مشصص گذاری تعبيرناپذير/ارزش

 ماندر در درون گروه فعلی كوچک باقی نمی

ها پرسش  را به سه زيربصش تقسيم كردر يکی از اي  بصشتوانيم شرط نفوذناپذيری گام  گونه كه اشاره شد می همان

 گذارد: زير را پيش روی ما می

 گذارد؟ كرده در لبۀ گروه گامی عنرری زبانی از لاود به جا می ( آيا عنرر حركز88)
 

                                                 
1. phase impenetrability condition 

2 . N. Chomsky 

3. B. Citko 

4. K. Grohmann 
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پذير برای بررسی موضوع مورد نظر ما وضو  بيشتری دارنخدر   های حرف تعريف كنش با توجه به اي  موضوع، گروه

رو، دو نخوع   های حرف تعريف لاواهر گروه فعلی هستندر ازاي  اي  گروه 8كه براساس فرضيۀ اعطای نقش تتای يکسانچرا

 های زير را درنظر بگيريد: های نامفعولی و مجهول را بررسی لاواهيم كردر جمله فعل

 آموزان رسيدندر ( الف: به موقع همۀ دانش80)

 سيدندرآموزان به موقع ر ب: همۀ دانش          

 ها افتادندر ( الف: ناگهان همۀ درلاز89)

 ها ناگهان افتادندر ب: همۀ درلاز         
 

موقع و ناگهان(مرز گروه فعلخی كوچخک ايخ      ( )به89( و )80های ) ( در جمله88 خ1: 8333)چينکوئه،  0قيدهای فروتر

آمخوزان( و   هخای حخرف تعريخف )دانخش     گخروه الخف( جايگخاه   ر89الخف( و )  ر 80هخای )  دهنخدر جملخه   دو جمله را نشخان مخی  

هخا بخه    دهدر پس از حركز ايخ  گخروه   ها نشان می گر هستۀ زمانی اي  جمله ها به مشصص ها( را پيش از حركز آن )درلاز

شخودر حخال بايخد بررسخی كنخيم كخه آيخا ايخ           ب( سخالاته مخی  ر 89ب( و )ر80هخای )  گر هسختۀ زمخان، جملخه    جايگاه مشصص

گذارند يا لايرر در اينجاسخز   جا می گر هستۀ زمان عنرری زبانی از لاود به ركز لاود به مشصصهای درونی در ح موضوع

و « آمخوزان  همخۀ دانخش  »های سور  تر گروه های حرف تعريف يا به بيان دقين دهد كه حركز گروه كه سور شناور نشان می

 ( را در نظر بگيريد:89( و )80های ) شودر جمله از لبۀ گروه فعلی كوچک انجام می« ها همۀ درلاز»

 ز رسيدندرtkموقع ر به k زtiرهمه  iآموزانز ( ردانش81)

 ز افتادندرtkناگهان ر k زtiرهمه iهاز ( ردرلاز85)
 

 اسز: ( نشان داده شده80( در نمودار )81سالاز جملۀ )

 (80نمودار )

 
سخر   را پشخز  « ناگهخان »و « موقخع  بخه »هخای فروتخر    قيخد « همه»دهند كه سورهای شناور  ( نشان می85( و )81های ) جمله

هخا دو   گخر ايخ  گخروه    اند و سپس در مشخصص  ها فرود آمده های فعلی كوچک اي  جمله گر گروه اند و در مشصص گذاشته

                                                 
1. uniformity of theta assignment hypothesis (UTAH) 

2. lower  
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اندر سور  گر گروه هستۀ زمان حركز كرده ن و درلاتان( به مشصصآموزا ها )دانش های آن اند و متمم سور بالا شناور مانده

 ( مثبز اسزر88های نامفعولی حاكی از آن اسز كه پاسخ پرسش ) شناور در جايگاه يادشده در فعل

گر گروه  ها نيز از مشصص كنيم كه آيا موضوع درونی اي  فعل رويم و بررسی می های مجهول می اينک به سراغ فعل

 های زير را در نظر بگيريد: كند يا لايرر ابتدا جمله حركز میفعلی كوچک 

 گناهان كشته شدندر ( الف: ناجوانمردانه همۀ بی81)

 گناهان ناجوانمردانه كشته شدندر ب: همۀ بی         

 ها بريده شدندر سروصدا همۀ درلاز ( الف: بی81)

 سروصدا بريده شدندر ها بی ب: همۀ درلاز        

رو،  ايخ   پخذير دارنخد و از   نقش معنايی كخنش « ها همۀ درلاز»و « گناهان همۀ بی»های  ( گروه81( و )81های ) در جمله

مخرز گخروه فعلخی كوچخک و     « صخدا  سخرو  بخی »و « ناجوانمردانه»دلاتر گروه فعلی هستندر در اي  دو جمله نيز قيدهای فروتر 

های مجهخول نيخز، موضخوع     توانيم بگوييم در سالاز يز می( ن02( و )83های ) دهندر با توجه به جمله گروه زمان را نشان می

ماندر بنابراي ، با سخالاز مجهخول    به جا می« همه»كند و در لبۀ اي  گروه سور  درونی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركز می

 ( پاسخ مثبتی بدهيمر88توانيم به پرسش ) در زبان فارسی می
 

 ز كشته شدندرtkناجوانمردانه ر k ز tiرهمه i گناهانز ( ربی83)

 ز بريده شدندرtkسروصدا ر بی k زtiرهمه  i هاز ( ردرلاز02)
 

 های درونی جایگاه و حرکت موضوع .5

های درونی، با توجه بخه نظريخۀ گخام و اصخل انجمخاد، بخه دو پرسخش         های كلامی موضوع پيش از پردالات  به حركز

زمان نقض شرط پيوند كمينه نيسز؟ و )ب( چخرا مفعخول   گر گروه  دهيم، )الف( آيا حركز فاعل به مشصص پاسخ زير می

 كند؟ گر هستۀ زمان حركز نمی رايی به جايگاه مشصص

(ر 13: 0281، شخوند )سخيتکو   زمخان اعمخال مخی    صورت هم ها در نظريۀ گام، فرايندها به با مطر  شدن ميرا  مشصره 

ايخ   »شود، مفعخول رايی)ماننخد    رد اشتقاق جمله میرو، زمانی كه هستۀ گامی ديگری بالاتر از گروه فعلی كوچک وا ازاي 

بخه  «( مخا »و « هخا  آن»گخر گخروه فعلخی كوچخک و فاعخل )ماننخد        ( بخه مشخصص  00و  08هخای   در جملخه « ميزتان را»و « شهر را

شودر از سوی ديگر، براساس اصل انجمخاد،   رو، شرط پيوند كمينه نقض نمی كنندر ازاي  گر گروه زمان حركز می مشصص

حالز مفعخولی دريافخز   «( ميزتان را»و « اي  شهر را»توانيم پاسخ دهيمر ازآنجاكه مفعول رايی )مانند  ب( را نيز میپرسش )

تواند حركز نحوی انجخام دهنخد، و بخا توجخه بخه قخوی بخودن مشصرخۀ اصخل           شودر بنابراي ، ديگر نمی كند، منجمد می می

گخر هسختۀ زمخان حركتخی      (، بديهی اسز كه حركز به مشخصص 801خ 801: 8911فرافک  گسترده در زبان فارسی )انوشه، 

 نحوی اسز نه حركتی كلامیر

 ها( اي  شهر را آباد كردندر ( )آن08)

 ( )ما( ميزتان را تعمير كرديمر00)

هخا   بنخدی و فرابنخدی ايخ  موضخوع     هخای درون  هخای درونخی اينخک بخه حركخز      پس از مشصص شدن جايگاه موضوع

ای از حركخز از لبخۀ    دهدر حركتخی كخه هخيش نشخانه     بندی مفعول غيررايی را نشان می درون ( حركز09پردازيمر جملۀ ) می



 8931، بهار و تابستان 02يازدهم، شماره اول، شماره ترتيبی  شناسی، دانشگاه اصفهان، سال های زبان پژوهش                                      50

بنخدی   ب( را بخرای حركخز درون  ر01الخف و  ر01تخوانيم دو فرضخيۀ )   رو، مخی  دهخد، ازايخ    گروه فعلی كوچک را نشان نمی

حمخارر اگخر فرضخيۀ نصسخز را      الف( براساس استقرا قخرار دارد و ديگخری براسخاس قضخيۀ     ر01بيان كنيم، كه يکی )« كتاب»

تري  فاصلۀ ميان دو نقطه نقض لاواهد شد و اگر فرضخيۀ دوم را   برگزينيم، آنگاه حركز مستقيم نصواهد بود و اصل كوتاه

كنند و برلای ديگر مستقيم به جايگاه مخورد نظخر    ها از لبۀ گروه گامی عبور می برگزينيم، آنگاه بايد بگوييم كه برلای سازه

 صورت جايگاه نحوی ساز  مورد نظر نيز در مسير حركز اثرگذار اسزر كه دراي  كنند حركز می

 ( كتابی علی به م  دادر09)

 كندر بندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركز می الف( مفعول غيررايی در حركز درون خ01)

مسختقيم بخه جايگخاه    كنخد و   بندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركخز نمخی   ب( مفعول غيررايی در حركز درون  خ01)

 كندر گر گروه مبتدا يا كانون( حركز می مقرد )مشصص
 

بندی مفعول رايی برای بررسی حركز از لبۀ گخروه فعلخی كوچخک روشخنگر نيسخزر       بديهی اسز كه حركز درون

ی روشنگرانه ا پردازيمر اما پيش از آن بهتر اسز به نکته های فرابندی دو متمم درونی يادشده می رو، اينک به حركز ازاي 

ب ر05های ) سالاز الف( از ميان ر00الف و    ر05های ) كند كه جمله (ر او لااطرنشان می898: 8930از دبيرمقدم اشاره كنيم )

 اند: ب( مشتن شده ر00و 

 ( الف: گوشز دوسز نداره بصورهر05)

 ب: )اون( دوسز نداره گوشز بصورهر         

 ( الف: گوشزُ دوسز نداره بصورهر00)

 ب: )اون( دوسز نداره گوشزُ بصورهر         
 

مفعول صخريم  « ب 00»در جملۀ « گوشز»اسز و  در اصل در بند پيرو داده شده« خُ»دهد كه  اشار  دبيرمقدم نشان می 

 های زير را در نظر بگيريد: رمفعول رايیز جملۀ پيرو اسزر اينک جمله

 بدهدر( الف: )م ( از علی لاواستم كه كتاب را به تو 01)

 ب: كتاب را )م ( از علی لاواستم كه به تو بدهدر         

 اندر  پريشی را در ميدان شهر ديده رسد كه مرد روان ( الف: به نظر می01)

 اندر رسد كه در ميدان شهر ديده پريشی را به نظر می ب: مرد روان         

 اندر پريشی را در ميدان شهر ديده كه مرد روان  ( الف: گفته شده03)

 اندر كه در ميدان شهر ديده  پريشی را گفته شده ب: !!مرد روان         
 

هخای   دهند تا با كمک آن در، كنيم كه آيخا سخازه   ای در الاتيار ما قرار نمی ( هيش نشانه ب ر01ب و  ر 01های ) جمله

ب(  ر03شانداری بخالای جملخۀ )  اند يا لايرر با وجود اي ، ن گر گروه فعلی كوچک بند پايه حركز كرده يادشده از مشصص

دهدر حخال   های مجهول به مفعول صريم مشصص بند پيرو اجاز  حركز نمی دهد كه گروه فعلی كوچک سالاز نشان می

 بندی مفعول غيررايی دو فرضيۀ يادشده را دوباره مطر  كنيمر   توانيم مانند مورد حركز درون می
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نيمر هرچند، كه حركز اي  ساز  نحوی نيخز حکخم قضخايای    ك اينک حركز جزء غيرفعلی فعل مركب را بررسی می

 های زير دقز كنيد: ب( بر آن جاری اسزر به جمله 01الف و 01)

 كنندر ها روی اي  موضوع دارند فکر می رسد كه آن نظر می ( الف: به92)

 كنندر می tiها روی اي  موضوع دارند رسد كه آن نظر می به iب: *فکر  

 مردم را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشور ر،ی بدهندر ( الف: دولتمردان98)

 بدهندر tiدولتمردان مردم را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشورiب: *ر،ی

 ( الف: در الابار گفته شد كه شورشيان به نيجريه حمله كردندر90)

 كردندر tiدر الابار گفته شد كه شورشيان به نيجريه iب: *حمله  
 

آيد كه جدا كردن جزء غيرفعلی فعل مركب و حركز دادن اي  سخاز  نحخوی بخه     های بالا تنها چني  بر می جملهاز   

شود )يا نشانداری بالا از نظر برلای گويشوران(ر حال آنکه دربار  مسخير حركخز    بند پايه معمولاً باعث نادستوری جمله می

 دهدر اطلاعاتی را در الاتيار ما قرار نمی

كنخيم و در ايخ  بصخش     بررسی گروه مفعول غيررايی نيز همانند رايی اسخز از بررسخی آن لاخودداری مخی    ازآنجاكه   

 های زير دقز كنيد: كنيمر به جمله ای را بررسی می بندی و فرابندی متمم اي  گروه حرف اضافه حركز درون

 ( الف: )م ( كتاب را به علی دادمر99)

 كتاب دادمر tiرا )م ( به  iعلی*ب:            

 كتاب دادمر ti)م ( به  iعلی*پ:             

 كتاب دادمر i)م ( بهش iعلی*ت:             

 كتاب دادمر iرا )م ( بهش i : علی            
      

از حخرف  « علخی »هاسخز( گخروه حخرف تعريخف      در نصستي  جمله )كه در واقع سالاز پيش از حركز مابقی جملخه  

گخذاری شخدن مشصرخۀ حالخز نخامفعوليش منجمخد        كند و بدي  ترتيب پس از ارزش دريافز میحالز مفعولی « به»اضافۀ 

( از جايگخاه لاخود لاخارج    821: 0221 8شير تر شدن فرايند گفتمان )ارتچيک شودر حال اگر اي  سازه بصواهد برای آسان می

نمخای جملخه    گخر نقخش   گاه مشخصص ( ساز  مورد نظر )علی( به جاي8شود سه احتمال دربار  نحو  حركز آن وجود داردر )

بخا  « علخی »شخود لاخواه    صخورت، جملخه سخاقط مخی     پخر كنخدر در ايخ     9آن را ضمير تکخراری   0حركز كند بدون آنکه لالاء

دهند حروف اضافه در  ها نشان می پ(ر اي  جملهر 99نما تظاهر نيابد ) ب( و لاواه با اي  نقش ر99تظاهر بيابد )« را»نمای  نقش

ها به بيرون حركز كنخد، بايخد لاخلاء ناشخی از حركخز سخاز         ای از آن هستند كه اگر قرار اسز سازه زبان فارسی جزايری

بخدون  « علی»حركز كند و لالاء ناشی از حركز اي  سازه با ضمير تکراری پر شود، اما « علی»( اگر 0مورد نظر پر شودر )

شخود كخه دو شخرط زيخر      ا در صورتی جمله همگرا مخی ( تنه9ت(ر )ر 99شود ) تظاهر يابد جمله نادستوری می« را»نمای  نقش

 (ر   99تظخاهر يابخد )  « را»نمخای   برآورده شود )الف( لالاء يادشده با ضمير تکراری پر شود و )ب( ساز  مورد نظر با نقش

                                                 
1. N. Erteschik-shir 

2. gap 

3. resupmtive 
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نمخا ادغخام    گخر نقخش   در مشخصص « علخی »شود: نصسز اينکه آيخا مختمم حخرف اضخافه      دو پرسش مرتبط در اينجا مطر  می

اسز؟ پرسش  دريافز كرده« را»نمای  اسز و دوم اينکه چگونه ساز  يادشده نقش يا به اي  جايگاه حركز كرده اسز شده

 پاسخ دهيم: 8توانيم با برهان لالف نصسز را می

 شودر كند، بلکه در اي  جايگاه ادغام می نما حركز نمی گر نقش ( متمم حرف اضافه به جايگاه مشصص91)
 

نمخا را تبيخي     ی نقخش «را»تخوانيم براسخاس ايخ  فرضخيه نحخو  تظخاهر        فرض كنيم، آنگاه نمخی  اگر اي  فرضيه را صادق

گخر گخروه فعلخی كوچخک       (، حركز ساز  مورد نظر )علی( از مشخصص ر99نما در جملۀ ) ی نقش«را»كنيمرتنها راه تبيي  

ای كخه از لبخۀ بيرونخی آن     بخه سخازه  توانخد    ( اسزر ازآنجاكه فعل اي  گروه فعلی دوظرفيتی اسز، اي  فعل مخی  ر99جملۀ )

توان گفز كه شخرط نفوذناپخذيری گخام     رو، دربار  فرايند مبتداساز ضميرگذار نيز می بدهدر ازاي « را»نمای  گذرد نقش می

گر گخروه فعلخی كوچخک حركخز      ای از مشصص كند، يعنی متمم گروه حرف اضافه بينی می مسير حركز را درسز پيش

نمخای   شود، چرا فاعل و متمم حرف اضافه در مسير حركز غيرموضوعی لاخود نقخش   مطر  می كندر اكنون اي  پرسش می

يابد؟ يک پاسخ احتمالی اي  اسخز كخه اگخر مفعخول      نما تظاهر می كنند، اما مفعول غيررايی بدون اي  نقش دريافز می« را»

بودگی قابخل تشخصيص نصواهخد بخودر اگخر       مانند مشصص« را»نما را دريافز كند، مسائل معنايی مرتبط با  غيررايی اي  نقش

كرد و در اي  صورت مفعول غيررايی نيز پس از  بود، شايد وضعيز فرق می« را»ای بجز  نمای زبان فارسی ساز  زبانی نقش

( توجخه كنيخد كخه حركخز فرابنخدی مختمم حخرف        95های ) كردر اكنون به جمله نما دريافز می حركز غيرموضوعی نقش

 هند:د اضافه را نشان می

 رسدكه به علی مرلاری بدنر نظر می ( الف: به95)

 مرلاری بدنر  iبهش iرو رسد علی نظر می ب: به   

 مرلاری بدنر iرسد كه بهش نظر می بهiرو پ:علی     
 

« را»نمخای   دهد كه اي  واحد زبخانی ابتخدا بايخد در بنخد پيخرو نقخش       نشان می« علی»حركز فرابندی متمم حرف اضافه 

 پ(ر ر95ب( و سپس به بند پايه حركز كند )ر95)دريافز كند 
 

 گیری نتیجه. 6
 

گر گروه زمان، بايخد از لبخۀ گخروه     در اي  مقاله، ابتدا براساس سور شناور استدلال شد كه فاعل پيش از حركز به مشصص

بندی و فرابندی مفعول رايی و غيررايی و جخزء غيرفعلخی فعخل مركخب هخيش       فعلی كوچک بگذاردر هرچند، حركز درون

دهخد   برلالاف اي  سه ساز  زبانی، متمم حرف اضافه نشان می ای حاكی از حركز از لبۀ گروه فعلی كوچک ندارندر نشانه

ها همچني  نشان داديخم   گذردر با توجه به اي  داده بندی و فرابندی لاود از لبۀ گروه فعلی كوچک می كه در حركز درون

دهخد كخه در    یو هركدام را كه انتصاب كنيم نشخان مخ   حماركه يا بايد دربار  حركز مفعول به استقرا روی آوريم يا قضيۀ 

 معنايی مطلن وجود نداردر گرايی مطلن مانند هم زبان كمينه

 

                                                 
1. proof by contradiction 
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